
زاد و رشد نظام بانکی در ایران به ویژه پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی با تناقض و مشکل 
بود و حالا پس از ســپری شدن 4 دهه از این 
نظام بانکی، كار به جایی رسیده است كه اگر 
آن را ســامان ندهیــم و دردهایش را درمان 
نکنیم مي تواند كلیــت اقتصاد ایران را از كار 
بیندازد. در همه دهه های گذشته هرگاه موضوع 
اصلاح نظام بانکی در دستور كار مجادله های 
كارشناســی قــرار می گرفت یــک رخداد و 
سیاسی مانع كار می شــد. در دهه ۱38۰ تا 
نیمــه اول دهه ۱39۰ نیز موضــوع پرونده 
هســته ای و تحریم های اقتصادی علیه ایران 
سد راه اصلاح بانکی بود. پس از سال ۱39۲ و 
روی كار آمدن دولت تازه و پس از رسیدن به 
یک توافق هسته ای كه به برجام مشهور شد، 
بهتریــن زمان برای اصلاح نظــام بانکی بود. 
دولت در ســال ۱39۲ و ۱393 توانست نرخ 
تورم را از شتاب سال های پیش دور نگه دارد 
و آن را مهار كند و بازار ارز نیز پس از جهش 
فوق العاده سال های ۱39۱ و ۱39۲ در نقطه 
تعادل قرار گرفته بود و می شد كه اصلاحات 
نظام بانکی به عنوان یکی از مهم ترین بحث های 
اقتصاد در عمل در دســتور كار قرار گیرد اما 
دولــت یازدهم به هر دلیل و از جمله شــاید 
غــروری كه به دلیل مهار نرخ تورم گریبانش 
را گرفته بــود اصلاح نظام بانکی را در كانون 
توجه قرار نداد. یکی از مسائلی كه شاید راه را 
برای مداوای دردهای پرشمار نظام بانکی بست 
این بود كه دولت یازدهم – البته همانند سایر 
دولت ها – تلاش كرد معضل نظام بانکی را با 
راهبرد تقلیل گرایانه نگاه كرده و چون مشکل 
بزرگی هم دیده نمی شــد كلیت معضل نظام 
بانکی را با ساده انگاری و كوچک كردن از نگاه ها 
درو كــرد. این كار دولت مثل این می ماند كه 
كســی زباله ها و آشغال های خانه اش را برای 
اینکه دیده نشود به زیر فرش ها هدایت كند. 
این كاری است كه متاسفانه دولت های ایران 
انجام داده اند و ممکن اســت روزی به انفجار 

نظام بانکی منجر شود. 
از سوی دیگر به نظر می رسد مدیران ارشد 
اقتصادی – سیاسی دولت توجه كافی ندارند 

كــه معضل بانکی چیزی نیســت كه تنها به 
تخریب مســائل بانک و سپرده گذاری و بازار 
پول منحصر شــود بلکه همه نیک می دانند 
اگــر این انفجار در نظام بانکی رخ دهد بدون 
تردید سایر بازارها و اركان اقتصاد كلان را نیز 
با خود به سرازیری می برد. مسأله عجیب تر اما 
این است كه مدیران دولت از نظام بانکی كه 
خود ده ها بیماری ریز و درشــت دارد و با زور 
آمپول و قرص و انواع درمانگرهای كوتاه مدت 
فعالیت می كند و از پا نیفتاده و ظاهرا ســرپا 
مانده است می خواهند كه اقتصاد كلان كشور 
را مداوا كند. این یک دیدگاه عجیب و غریب 
است كه از یک موجود بیمار بخواهیم موجود 
بیمار بزرگ تری كه دردهایش متنوع و عمیق تر 
است را مداوا كند. با این همه و به رغم اینکه 
ایــن همه و به رغم اینکه این كار غیرمنطقی 
است اما می بینیم كه برخی افراد و مدیران برای 
اینکه صنعت و واحدهای صنعتی جان بگیرند، 
از بانک ها خواستند ۱6 هزار میلیارد تومان برای 
رونق صنعت و حل مسائل واحدهای صنعتی 
دارای مشکل اعتبار پرداخت كند. بانک مركزی 
كه خود استقلال كافی و لازم برای ایستادگی 
در برابر نهاد دولت را ندارد و متاسفانه ساز آن 
با آهنگ دولت كوک می شود در بهمن ۱396 
ســرانجام تسلیم شد و دســتور پرداخت وام 

رونق تولید داد.
بــرای اینکه معضل نظــام بانکی را بتوان 
به خوبــی در برابر دیدگان كارشناســان، 
اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و علاقمندان 
به اقتصاد سیاسی قرار داد بهترین راه نشان 
دادن بخشــنامه های ارسالی از طرف بانک 
مركزی اســت كه مي توان آن را بخشنامه 
درمانی نیز نامید. بانک مركزی برای اصلاح 
بخشــی از امور بانکی مدام بخشنامه صادر 
می كند اما واكنش نظــام بانکی و بانک ها 
به این بخشــنامه ها سرد اســت و به دلیل 
ضعف ســاختاری نمي تواند آنها را اجرایی 
كنند. به طور مثال بانک مركزی در ســال 
به بانک ها ابلاغ كــرد كه آنها نیز مطابق با 
آنچه كه بانک های مدرن جهان بر اســاس 
مقررات جهانی پذیرفته شده انجام می دهند 
صورت های مالی خود را تنظیم كنند كه نشد 
و یکی، دو بانک كه انجام دادند معلوم شــد 
عمق ورشکستگی آنها زیاد است و مي تواند 
به تراژدی منجر شود و جلویش گرفته شد. 
بانک مركزی مدتی مقاومت كرد و اجازه نداد 
سهام آنها در بورس خرید و فروش شود اما 

سرانجام این بانک ها بودند كه پیروز شدند. 
در ســال های پس از ۲۰۰۷ كه نظام بانکی 
در برخی از كشورها با آسیب جدی مواجه 
شد، دیدیم كه آنها به جای دادن داروهای 
زودبازده كه دردها را تســکین می دهد اما 
پنهان نیز می كند به اصلاح ساختاری روی 

آوردند.

 نگاه بدبینانه و تعارض منافع
نظــام بانکی ایــران با وجــود این همه 
دشــواری هایی كــه خــود دارد و انــواع 
بیماری هایــی كــه از درون این نظام ســر 
بــرآورده و یا از محیط پیرامونی وارد پیکره 
آن شده اند، نزد برخی از فعالان اقتصادی نیز 
به بدكاری مشهور شده است. بسیار شنیده 
و خوانده ایم كه می گویند بانک های ایرانی 
تمایلی ندارد كــه به صنعت كمک كنند و 
از دادن وام و اعتبــار به واحدهای صنعتی 
امتناع می كنند. صنعتگران به بانک ها اتهام 
سفته بازی می زنند و می گویند بانک ها پول 
مردم را به فعالیت های غیرمولد می دهند و 
ســودهای بالا دریافت می كنند. این گروه 
البتــه مدیران دولــت در صنعت و معدن و 
حتی بخش های زیربنایی تر تصورشــان از 
بانک این اســت كه آنهــا قلک صنعت اند و 
بایــد پس اندازهای مردم را به آنها دهند. از 
این زاویه كه به فعالیت های بانکی نگاه كنیم 
آنها را تحت ســتم مي توان تلقی كرد. این 
یک ادعای بی معناست كه بانک های كشور 
ریسک ها را قبول كنند و پس انداز شهروندان 
را گرفته و به آنها سود خوب بدهند ودست 
آخر این سپرده های شهروندان را دو دستی 
تقدیــم بنگاه های صنعتــی كه فاقد قدرت 
رقابتی اند پرداخــت كنند. این یک معضل 
قدیمی و ساختاری شده است و به استیلای 
یک دیدگاه خاص كــه تصور می كرد فقط 
فعالیت های صنعتی اصالت دارند، برمی گردد. 
این دیدگاه اصرار داشت و هنوز نیز رگه هایی 
از این دیدگاه وجود دارد كه باید بانک ها به 
صنعت وام ارزان و ترجیحی بدهند و البته 
برخی از این واحدها نیز به دلیل ناتوانی در 
بازار رقابتی توانایی پرداخت وام و اعتبارات 
دریافتی را نداشــته و مطالبات بانکی شکل 
گرفته اســت. رشــد حیرت انگیز مطالبات 
بانک ها از دولت، صنعت و بخش های دیگر 
اما بانک ها را به این فکر انداخت راه تازه ای 

برای سودآوری پیدا كنند.
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 خودمان مي توانیم
این وضعیت كه در بالا توضیح دادم سرانجام 
ســهامداران و مدیران بانک ها را به این فکر 
انداخت كه برای كســب سود و درآمد بهتر 
اســت به جای پرداخــت وام و اعتبارات به 
فعالان ســایر بخش ها بهتر است خودشان 
فعالیت كنند. این گونه بود كه شركت دارای 
بانک ها به مثابه پادزهر پرداخت وام و اتبار به 
صنعت ضعیف و ناكارآمد در دستور كار قرار 
گرفت و شاهد رشد پرداخت اعتبارات بانکی 
به شركت های تحت پوشش خود بودیم. در 
این شــرایط بود كه از نیمه دوم دهه ۱38۰ 
به بعد پاتک های ایرانی ســرمایه گذاری در 
سایر بازارها از جمله و به ویژه بازار مسکن را 
به مثابه یک بازار سودآور در دستور كار قرار 
دادند و هزاران میلیارد تومان از منابع خود را 
برای مصرف در این بازار اختصاص دادند. در 
سال های پس از آن اما وقتی بازار مسکن به 
گرداب ركود افتاد كار بانک ها ســخت شد و 
آنها با دستکاری در برخی اقلام خود را سودآور 
نشان می دادند. این معضل به عدم تعادل در 
دارایی و بدهی بانک ها منجر شد و بسیاری 
از كارشناســان باور دارند كه دارایی بانک ها 
موهومی است و به همین دلیل سودآوری آنها 

نیز با توهم سهامداران همراه است.

 معضل تورم
یکی دیگر از بیماری های ســاختاری كه از 
بیــرون نظام بانکی بر آن تحمیل می شــود 
تطابــق دادن نرخ تورم با نرخ بانکی اســت. 
به این معنی كــه در دهه های اخیر همواره 
نرخ تورم دو رقمی بوده و بالاتر از نرخ بانکی 
می ایستاده است. این مســأله خود به خود 
برای بانک ها ســودآوری داشت. آنها همواره 
۵-6 درصد و برخی اوقات حتی تا ۱۰ درصد 
زیر نرخ تورم به سپرده گذاران سود می دادند 
و مابه التفــاوت قابل اعتنایی برای آنها وجود 
داشت. دلیل زاد و رشد چنین پدیده ای اصرار 
دولت بر روند كاهنده نرخ بهره بانکی بود زیرا 
این تصور وجود داشت به این ترتیب هزینه 
تولید كاهش می یابد اما چنین نماند و دیدیم 
كه در سال های مهار تورم بانک ها با دردسر 
مواجه شدند. روزهایی را شاهد بودیم كه نرخ 
تورم زیر نرخ بهره بانکی قرار گرفت و بانک های 
دیگر آن خوشبختی سابق كه دارایی هایشان 
با رشــدهای بالا مواجه بود را از دست دادند. 
این وضعیت موجب كوچک تر شــدن كیک 
بانکداران شــده و عدم تعادل های جدی در 
دارایی و بدهی آنها ایجاد كرده است. بانک ها 
سود بادآورده ای را از دست داده اند و حساب 

و كتاب و دخل و خرجشــان از تعادل خارج 
شــده و یک حسابرسی دقیق و كارشناسانه 
شاید نشان دهد كه تراز مالی بانک ها تعادل 
دارد یا كفه زیان و ورشکستگی احتمالی برخی 

از آنها سنگین تر است.

 فقط مدیران مشکل ساز نیستند
واقعیت این است كه باید به سویی حركت 
كنیــم كه نور كافی بر عملیات پیدا و پنهان 
نظام بانکداری بیندازیم و از تاریک و روشن 
این بخش از فعالیت ها كه اساس بازار پول و 
حتی اساس بازار سرمایه است اطلاعات كافی 
و كارشناسانه به دست آوریم. در این صورت 
مي توان امیــدوار بود كه همه گرفتاری های 
نظام بانکی به طور كامل اســتخراج شده و 
سهم هر كدام از عوامل در بدتر شدن روزگار 
بانک ها را اندازه گیری كیفی و كمی كنیم. الان 
شرایط و اخبار و تحلیل ها به سویی در جریان 
است كه گویی همه تنگناهای نظام بانکی را 
مدیران ایــن بنگاه ها ایجاد كردند و دولت و 
سایر بازیگران سهمی ندارند. در چنین وضعی 
با این نگاه ممکن است در مسیر پیدا كردن 
راه حل برای برطرف كردن معضلات به بیراهه 
كشیده شویم. مشکلات بانک ها به هر دلیل 
كه باشد الان حاد و شدید شده است و باید با 
بسیج همه امکانات درصدد برطرف كردن این 
تنگناها باشیم. یکی از راه هایی كه مي تواند و 
باید در راه برطرف كردن بیماری های بانکی 
مورد استفاده واقع شود استفاده از تجربه های 
بانکی است. در همین دهه ها اخیر كشورهایی 
مثــل كره جنوبی، تركیه و ایتالیا با معضل و 
گرفتاری بانکی مواجه شوند و مشکلات خود 
را برطرف كردند. یک درس از این راه حل ها 
این اســت كه دولت باید پیشــگام شــده و 
نســبت به حل معضل توهم دارایی بانک ها 
اقــدام كند. یکی از راه های اصلاح ســاختار 
بانکی همین اســت. خرید دارایی بانک ها با 
اســتفاده از ابزارهای كارآمد راهی است كه 
مي تواند معضل عدم تعادل در تراز بانک ها را 
تا اندازه ای برطرف كند و این كاری است كه 

دولت مي تواند انجام دهد.

 عظمت مشکل
یک درس و عبرت در موضوع نظام بانکی 
همین مسأله ای است كه به ظاهر كوچک 
می آمد اما گرفتاری درست كرد. یک موسسه 
اعتباری نتوانست در برابر درخواست وجوه 
مشتریان رفتار كارآمدی نشان دهد و كار 
به جایی رسید كه اكنون نزدیک به ۲ سال 
است این مشکل پابرجا مانده است. دولت 

زیر فشارهای سیاسی و مردمی ناگزیر شد 
هــزاران میلیارد تومــان از پول مردم را به 
طلبکاران این موسسه بدهد. این روش كار 
چند بدآموزی داشت. یک بدآموزی این بود 
كه بقیه موسسه ها را تشویق كند همین كار 
را انجــام دهد و بدآموزی دیگر این بود كه 
مردم به بانک مركزی بی اعتماد شــده و از 
طــرف دیگر می دانند كه دولت پول آنها را 
پس خواهد داد. واقعیت این اســت كه اگر 
معضلات بانک ها سروقت و با كارآمدی حل 
نشود و یکی از بانک ها به وضعیت موسسه 
یاد شده برسد جمع كردن كار بسیار دشوار 
خواهد بود. عظمت مشکلات بانکی را باید 
خوب دید و در زمان مناسب واكنش نشان 
داد. بدترین كار این است كه چشم هایمان 
را بر تنگناهای بزرگ نظام بانکی ببندیم و 
امیدوار باشیم مرور زمان مسأله را حل كند. 
شاید با برخی روش های كوتاه مدت بتوانیم 
حتی برای چند ســال این نظام بانکی را با 
همین دردهای پرشــمار زنده و سرپا نگه 
داریم، اما یادمان باشــد كــه این كار برای 
همیشه ناممکن است. باید ژرفا و گستردگی 
كه این بــازار دارد و مي تواند با عدم تعدل 
خود سایر بازارها را نیز از تعادل خارج كند 
را جدی فرض كنیــم و از اینکه بخواهیم 
درمــان این بیماری ها را بــاز هم به عقب 
بیندازیم امتناع كنیم. حالا كه بانک مركزی 
در وضعیت تازه ای قرار گرفته است و به نظر 
می رسد رئیس بانک قدرت بیشتری نسبت 
به رئیس قبلی دارد نباید با آســان گیری 
غیرمنطقی اصلاح ساختاری بازار پول را هر 
روز به روز بعد حواله داد. چرخ های این بازار 
پول با همین ذینفعان كه منافع متعارضی 
دارند و هر كدام از زاویه حفظ و توسعه منافع 
خود به آن نگاه می كنند با همین روش های 
معیوب مي تواند تا چند سال دیگر بچرخد اما 
این لنگ زدن ها در یک نقطه ممکن است به 
ایست كامل منجر شود و در آن روز جمع 
كردن كار سخت است. باید در اصلاح نظام 
بانکی جدی باشــیم، همه مسائل و عوامل 
دخیــل در پدیدار شــدن روزگار امروز كه 
كار را به مرزهای تهدیدآمیز رسانده است 
را به صورت همه جانبه شناســایی كرده و 
در اصلاح ســاختاری نظام بانکی برنامه ای 
پیشــگام و مدرن تهیه كنیم. در غیر این 
صورت كارشناسان اندكی وضع موجود را 
تایید خواهند كرد و اكثریت كارشناســان 
و متخصصان به ســرعت از شــرایط فعلی 
خود را كنار كشیده و به كار بی زحمت تری 
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